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ديباچه

تولید علم و پیشــبرد آن منحصر در تدوین کتاب یا مقاله نیســت؛ بلکه بســیاري از 
قدم هاي مؤثر در کرسي هاي آزاداندیشي و نشست هاي علمي برداشته مي شود. ازاین رو 
پژوهشکده حج و زیارت ـ همسو با اهداف پژوهشي تعیین شده و تولید آثار متعدد و متنوع، 
در قالب کتاب، مقاله، نرم افزار و... ـ به برگزاري نشست هاي علمي با حضور نظریه پردازان 

و اندیشمندان عرصه حج و زیارت اقدام کرده است. 

یکی از عرصه های مهم مطالعاتی در این باره، مطالعات راهبردی است که به سیاست 
بین الملل، ژئواســتراتژی، دیپلماســی و همکاری های بین المللی، اهداف و ساختارهای 
ســازمانی، محیط کاوی راهبردی و بررســی مسائل در راســتای تحقق مأموریت ها در 
عرصه حــج و زیارت توجه ویژه اي دارد. مطالعه راهبردی به تبیین و تجویز یک رشــته 
راهبردهــا، الگوها و طرح های راهبردی می پــردازد و به دنبال ایجاد زاویه دید و نگاه های 
کلان برای مدیران، سیاســتگزاران و کارشناسان است. مطالعات راهبردی مبتنی بر روش 
تعاملی و گفت وگومحور است و مطالعاتی کلان محسوب می شود. از این جهت با برگزاری 

نشست ها و میزگردهای علمی تناسب زیادی دارد. 
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در این نشست ها، آخرین نظریه پردازي ها در موضوع حج و زیارت مطرح، و در حضور 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه، روحانیون کاروان ها و نیز متخصصان رشته مربوطه بررسي 
و تحلیل مي شــود. پژوهشــکده حج و زیارت ضمن قدرداني از نظریه پــردازان، نقادان و 
شرکت کنندگان در این نشست ها، به انتشار مباحث یادشده در قالب کتابچه اقدام کرده تا 
مورد اســتفاده علاقهمندان و دانش پژوهان عرصه حج و زیارت قرار گیرد و روزنه اي براي 
اندیشــه هاي نو و نظریه پردازي هاي جدید در این عرصه شــود. امید اســت این زحمات 

مقبول حضرت بقیة الله الاعظم] قرار گیرد. 

معاونت پژوهش

پژوهشکده حج و زیارت
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سخنان دبير جلسه
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

عرض ســلام و ادب دارم خدمت اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت 
و تشکر می کنم از اینکه در جلسه شرکت کردند. 

موضوع این جلســه از نشست های راهبردی حج و زیارت ـ که در ادامه نشست هاي 
سال گذشته برگزار شــد و اولین جلسه اش در سال جدید است ـ سیاست ها و آسیب هاي 

پژوهش در عرصه حج و زیارت است. 

پژوهشــکده حج و زیارت ـ که پیش تر مرکز پژوهشی بود ـ نزدیک به سه دهه فعالیت 
کرده و حدود دو هزار اثر بسیار ارزشمند ارائه داده است. این کار در جهان اسلام، حتی در 
خود عربســتان که متولی حج و زیارت است، بی نظیر است؛ چنان که ایام حج، نمایندگان 
کشــورهای مختلف به بعثه می آیند و ضمن درخواســت همــکاری و تعامل در کارهای 
پژوهشــی، می گویند که ما در موضوع حج و زیارت کار نکردیم و لطفاً شما کارهای تان را 
به ما ارائه کنید. بنابراین بعثه مقام معظم رهبری کارنامه بسیار درخشاني در موضوعات 
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پژوهشی حج و زیارت دارد که هم از جهت مخاطب و هم از جهت موضوع متنوع است؛ هم 
در عرصه بنیادین و هم در عرصه های کاربردی و راهبردی. ازاین رو باید از تیم پژوهشــی  

بعثه رهبری تقدیر و تشکر کرد. 

حال پس از گذشــت ســه دهه از فعالیت پژوهشــی این پژوهشــکده، جا دارد که در 
سیاست های پژوهشــی عرصه حج و زیارت تأملی شــود؛ چراکه مانند دانش آموزی که 
دوران ابتدایی و متوســطه را گذرانده و اکنون به دانشــگاه رفته، رشــد کرده و همواره در 
پیشــرفت بوده است، این پژوهشــکده نیز رشــد کرده و وارد مرحله جدیدی شده است 
که باید کارها، سیاســت ها و روش های جدیدی را در پیش بگیرد؛ هرچند گذشــته بسیار 

پرافتخاری داشته است. 

یکی از موضوعات مهم راهبردی، بحث های وضعیت پژوهی است؛ یعنی وضعیت پژوهی 
راهبردی یکی از بخش های مهم مطالعات راهبردی است. در بحث های وضعیت پژوهی، 
یک بحث مهم بحث آسیب شناســی اســت؛ یعنی ما اول باید ببینیم چه آسیب هایی در 
کار اســت تا آن را رفع کنیم. وجود آســیب یا بحث آسیب شناسی به معنای نقطه ضعف 
نیست. ممکن است یک تیمی، یک گروهی، یک مرکزی یا یک سازمانی در جایگاه خیلی 
خوبی باشــد، ولی برای اینکه بتواند وارد مرحله جدید شــود، باید آسیب هایش را در آن 
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مرحله شناســایی کند و در رفع آن بکوشــد. یکي از سیاست های جدیدی که پژوهشکده 
حج و زیارت باید در دوره جدید در دستور کار قرار دهد این است که با مراکز علمی تعامل 
حداکثري داشته باشد و ادبیات حج را به ادبیات دانشی تبدیل کند. یک آسیبی هم که به 
سیســتم حج و زیارت گرفته می شود این است که حج و زیارت فقط حاجی ها و زائران را 
مخاطب خودش قرار داده است، نه جامعه در درجه اول و نه جامعه نخبگاني را در درجه 
دوم. این می تواند یک فضای جدیدی را ایجاد بکند، یا ورود به موضوعات میان رشته ای 
به هر حال جایش در فضای جدید خالی اســت و تعاملات علمی بین المللی هم می تواند 

در دستور کار قرار بگیرد. 

این یک کلیتی بود که من می خواستم ذهنتان با بحث آشنا شود. حال در این جلسه 
توفیق شــد در خدمت آقای دکتر امامی هستیم. آقای دکتر هم نویسنده و داراي تألیفات 
متعدد هســتند، هم مدیر پژوهشــی و داراي ســابقه پژوهشي بســیار خوب؛ یعنی هم 
می توانند به ما در بحث های برنامه ریزی و سیاســتگذاری کمک کنند و هم در موضوعات 
محتوایی. ایشان هم در دانشــگاه امام صادق7 و هم در مسجد مقدس جمکران سابقه 
معاونــت پژوهش دارند. از ذهن خلاق و ایده پــردازی برخوردارند. امیدواریم که بتوانیم از 

مطالبی که می فرمایند استفاده کنیم. 



1010

تحلیلی بر کارنامه و روندهای پژوهش های اجتماعی و فرهنگی اربعین و عاشورا

سخنان دکتر سيدمجيد امامي
بسم الله الرحمن الرحیم 

توفیق شــد تا خدمت شــما بزرگواران و اساتید خودم باشم. واقعاً در این مجلسی که 
سرشــار از پژوهشگران علوم اســلامی و به طور مشخص محققان و مؤلفان حوزه حج و 
زیارت اســت صحبت کردن براي من خیلی خیلی سخت است و من عذرخواهی می کنم. 
شــاید نظر لطف عزیزان دعوت کننده به خاطر تمرکزی اســت که بنده از سال 1392 در 
حوزه مطالعات اربعین دارم و تقریباً با کارهای برجســته پژوهشــی در ارتباط بودم یا در 
آنها نقش داشتم. ویژگی یا چالش آن آثار هم غالباً جریان سازی پژوهشی بود تا پژوهش. 

همایش هایی که در عراق و ســپس در ایران برگزار گردید، در چند ســال اخیر در قالب 
انجمن علمی بین الملل اربعین تجمیع شــد و در حال رشد است. بنده عضو هیئت مدیره 
این انجمن هستم و از همین جا از شما دعوت می کنم که با ما در این انجمن همراه شوید. 
در واقع یکي از دلایلي که خیلی شوق داشتم حتماً خدمتتان برسم و باز هم اگر لازم باشد 

خدمتتان مي رسم، این بود که در مورد انجمن نیز با هم صحبت کنیم. 

من عنوان موضوع جلســه را »کارنامه و روند پژوهش و مطالعات اربعین« گذاشــتم و 
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بحثم را از باب مأموریت های حاکمیتی تنظیم کرده ام؛ یعنی اگر خلائی هســت از این باب 
اســت و در حوزه مطالعات حج و مطالعات عاشورا و مطالعات مهدویت هم تقریباً مشابه 
اینها اتفاق افتاده است. البته من مطالبي در حوزه چالش ها و خلأهای مطالعات مهدویت 
و مطالعات عاشــورا و مطالعات حج ارائه خواهم کرد که اشتراکاتش بیشتر از اختلافاتش 
اســت. آنچه می خواهم بگویم اول ناظر بر این است که چه سطوح مفهومی و معنایی در 
مطالعات اجتماعی اربعین وجود دارد و امثال ما و شما که مأموریت های حاکمیتی داریم، 

از اینها غافل هستیم. 

پیش از شــروع بحث باید تأکید کنم که به قول نیومن وقتی ما درباره تحقیق در علوم 
انسانی صحبت می کنیم، اساساً دو جبهه از هم جدا می شوند: یکی جبهه تحقیقات ناظر 
بر نص است که حتی مي توان تحقیقات فلسفی را نیز به آن افزود و گفت: تحقیقات نصی 

ـ عقلی؛ مانند تصحیح کتاب المزار مشهدي.1 

دیگري جبهه تحقیقات تجربي است که به نظر می آید در دوران رکود علوم انسانیمان 
از آن فاصلــه گرفتیــم و به میزانی کــه از آن فاصله گرفتیم، بین علوم انســانی و جامعه 
فاصله افتاده اســت. نیومن وقتی کتاب روش تحقیق معروف خودش را نوشت، عنوان آن 

1. اين کتاب فقط يک اثر روايي نيست؛ بلکه مشهدي سعي کرده است کشکولي از مطالعات زيارت 
در زمان خودش را در آن سامان دهد.
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را، با توجه به همین جبهه، چنین گذاشت: روش تحقیق تجربی. این روش، کمی، کیفی و 
آمیخته است. 

روش تحقیــق تجربی به امور مجرب کار دارد؛ اموري در عالم که به تجربه انســانی 
در مي آیند؛ براي مثال شــما تا وقتی حج را فقط به عنوان یک واجب دینی مطرح، و ابعاد 
آیات الاحکام آن را در قرآن بررســی می کنید، تحقیقتان یک تحقیق تجربی نیست، بلکه 
یک تحقیق نصی، تحلیلی و عقلی است؛ اما وقتی که ادراک از حج یا تجربه حج یا حتی 
میزان احســاس وجوب حج و اولویت آن نزد مردم قــم یا مردم تهران را پیمایش می کنید 
ـ حالا یا کمی یا کیفی یا آمیخته که تفاوت دارد ـ کارتان کاري تجربی اســت؛ یعنی شما 
حج را به مثابه امری که در تجربه رفتاری یا نگرشــی یک مسلمان یا غیر مسلمان است 

مطالعه می کنید. 

به نظر من مهم ترین تفکیک در روش تحقیق، همین تفکیک است و آن را بدین جهت 
مطرح کردم که بگویم من آسیب شناسیم یا گونه شناسیم فقط در حوزه تحقیقات تجربی 
است و اگر نکته ای هم می گویم از باب مثال است. در اینکه پژوهش های تاریخی مثلاً تاریخ 
اجتماعی زیارت امامزادگان در دوره معاصر ـ که ما کارهاي منســجمي در این باره نداریم 
و امروز طرحش را تقدیم آقای دکتر کردم تا اگر بشــود به ما کمک کنند ـ تحقیقی نصي 
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اســت یا تجربی، اختلاف نظر است. بعضی ها معتقدند تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی، 
لااقل چون با عرصه زیســت فرهنگ ســروکار دارد و نه احوال و اطوار پادشاهان یا قدما، 
تحقیقي تجربی اســت. اگر با مکتب آنان بنگریم، کاری که ما الآن در کشــور به شدت به 
آن نیاز داریم ـ علی رغم کارهای انجام شــده و کارهایي که حتی ایران شناس ها دارند انجام 
می دهند ـ پژوهش درباره تاریخ اجتماعی و فرهنگي زیارت در ایران است. ما پیرامون تاریخ 
فرهنگــی کار نمی کنیم؛ بله، ما بهترین تراجم، بهترین ســیره و بهترین کار ها را در حوزه 
انساب، مشایخ و نسب شناسی یک امامزاده داریم و الآن دستمان پر است. حال اگر کسی 
در این باره تحقیقی انجام می دهد، تحقیق تجربی نیســت؛ اما وقتی تطور زیارت بقاع و 
امامزادگان را در یک دوره ای بررسي مي کنیم )مثلاً دهه ۵0 مردم براي تفرج به قبرستان ها 
می رفتند میوه و ناهار می بردند و در قبرستان ها پیک نیک بود یا الآن مردم خیلی کوتاه به 
قبرستان می روند و ســعی می کنند زود نذورات خود را پخش کنند و برگردند؛ حتي شاید 
بچه ها و جوان ها به نیت تفریح هم به آنجا نروند( اسمش را تاریخ فرهنگی زیارت اهل قبور 
ـ که این هم از ابعاد زیارت در فرهنگ زیارت اســت ـ مي گذاریم و این یک تحقیق تجربی 
اســت. به نظرم بعضــی از خلأ ها هم اینجا کم کم خودش را نشــان  دهد. ما در تحقیقات 
تجربی اربعین و مناسکی مانند آن ـ که فرا مناسک، و یک حرکت بزرگ تمدنی و سیاسی 
و اجتماعی هســتند ـ در مطالعات اجتماعی از برخي حوزه هــا غفلت کردیم که اینها در 
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مشابهاتش در ادبیات غربی انجام می شود؛ مانند ایران شناسی خارجی ها و ایران شناسی 
آمریکایی ها. البته من مواردی را از برخي دانشــگاه ها ـ مانند دانشگاه آریزونا و دانشگاه 
دنور1 و از کالج ســلطنتی انگلستان برایتان مطرح مي کنم که در رابطه با اربعین کارهایی 
جلوتر از ما انجام مي دهند. متأسفانه در همین عرصه های ده گانه ای که برایتان می خوانم 
ایران شناسان و شیعه پژوهان غربی از ما جلوتر هستند. ازاین رو گفته بودم عنوان صحبتم 
را »علاج واقعه« بگذارند؛ زیرا باید علاج واقعه را پیش از وقوع کرد؛ یعنی اگر شما دیدید سه 
ـ چهار سال دیگر کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات دین اروپا2 در کنفرانس سالانه اش 
سه یا چهار پنل تحت عنوان مثلاً اربعین و بنیادگرایی شیعی، اربعین و activism شیعی 
در خاورمیانه، اربعین و افراط گرایی، اربعین و بنیادگرایی معنوی برگزار کرد، اصلاً تعجب 
نکنیــد و بر محققان غربی خرده نگیرید و نگویید اینها عامل اســتکبار هســتند؛ بلکه به 
خودمان خرده بگیریم که در حوزه مطالعات اربعین ـ که حداقل هفت ســال است درکش 
می کنیم و خود الآن پدیده اي جاری اســت ـ تولید اطلاعات و مطالعات تجربی نداریم. آن 
وقت انتظار داریم که آنها هم نیایند با نگاه درجه دو، با نگاه سکولار، با نگاه غیر مستقیم و 

1. Denver.
2. . از بزرگ ترين و تقريباً مهم ترين نهاد مدني مطالعات دين در جهان است و از انجمن مطالعات 

دين آمريکا نيز قوي تر است.
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بعضاً با شواهد خیلی معدود، نظریه پردازی ها و مقاله ها و ژورنال های خیلی خیلی پر آب 
و رنگ بنویسند. این کوتاهی ماست. 

من دو سه سال پیش با آقای قریشی الظالمی، رئیس مرکز پژوهش های کربلا )وابسته 
به عتبه حسینی(، دیدار داشتم. ایشان از ما کمک می خواست؛ اما متأسفانه برای نگارش 
به زبان عربی خیلی دســتمان خالی است. ایشان گفت ما دو کار می خواهیم انجام دهیم 
که اگر شما کمکمان نکنید از پژوهشگر های غربی هم شده استفاده می کنیم: یکی پیگیري 
ثبت زیارت اربعین در یونســکو به عنوان میراث ناملموس بشــري که خود نیازمند تتبع، 
پژوهش و مطالعات است و باید به اسنادي مســتند گردد.1 دیگري تدوین دايرة المعارف 
یا دانشــنامه اربعین است که حدود 100 تا 1۷0 مدخل )تاریخي، جغرافیایي، مناسکي، 
عقیدتي و...( دارد؛ حتی خود زیارة الاربعین، به مثابه متن زیارت منسوب به امام، نیز یکي 

از مدخل هاست. من یک مدخل را برایشان نوشتم. 

نکته من این است که علی ر  غم مطرح شدن ماجرای یونسکو، هنوز مطالعات تجربی 
بسیاربسیار ضعیف است و این فضایي ایجاد می کند که غربی ها بیایند با داده های دست 
دوم و دست ســوم کار کنند؛ براي مثال سال 2012 یک عراقي الاصل به نام آقاي همدان 

1. خود کربلا نيز ثبت يونسکو دارد که به نظرم پيش از زمان صدام انجام شده است.
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اولین پایان نامه درباره اربعین را در مقطع ارشــد در دانشگاه  آریزونا ارائه داده است. از آن 
سال تا به حال بالغ بر صد کار مختلف در ژانر پژوهش های تجربی در دانشگاه های اروپا، 
آمریکا و ژاپن انجام شــده اســت و همچنان یکی ـ دو مورد از آنها مشــرف بر داده های 
میدانی اســت. البته آن وجه سکولاریش را اصلاً کار نداریم؛ ولی جالب است بدانید وقتی 
این پژوهش ها انجام شود به شبکه تحقیقات تبدیل می شود. سپس اگر دانشجوی خود 
شــما بخواهد روی موضوع اربعین کار کند، مقاله ای در کنفرانســي در دنیا ارائه دهد از 
او خواســته می شــود که به آن تحقیقات ارجاع دهد؛ چون آنها مطالعات پیشینه اربعین 
هستند. بنابراین اصلاً تعجب نکنید؛ چرا که شبکه علم، این چنین درست می شود. آن وقت 
شما باید اربعین را از عینک و از منظر آن تحقیقات بشناسید. حال اگر کسی به شما گفت 
که آقای انسان شناس تجربی، آقای جامعه شناس دین، آقای پدیدارشناس تجربه معنوی 
و آقاي هویت شــناس، من خودم در راهپیمایي اربعین حضور داشــتم و آن چیزی که تو 
می گویی نبود، شــما به او خواهید گفت که نه، حرفت علمی نیست و آنچه من مي گویم، 
علمی است؛ چون من باید در شبکه تحقیقات قرار بگیرم. بنابراین تا وقتی ما از حضور و 
صدور محتوا در شبکه تحقیقات کوتاهي کنیم وضعمان همین وضعیت خوف و رجاست؛ 
خوف برای آنهایی که مطالب غربی ها را رد می کنند و می گویند اینها نجس اســت و رجا 
هم برای غرب زده هایی که در دانشــگاه نشستند و می گویند اگر می خواهی کار کنی باید 
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به شش یا هفت کاري که پیش از تو در تجربه معنوی در اربعین شده است، ارجاع دهي.

ما معتقدیم باید روي دانشــگاه ها تمرکز کرد و نهادهایی مثل سازمان حج و زیارت و 
بعثه محترم مقام معظم رهبری در حج و زیارت باید در این حوزه ها سیاست های هدایتی 
و سیاست های حمایتی و نظارتی داشته باشند؛ به عبارت دقیق تر پدری بکنند؛ نه رقابت 

با دانشگاه. این مشکل اساسی ما در علوم انسانی ایران است. 

یکی از آســیب ها کار های کوتاه و کوتاه برد اســت؛ یعنی تا توانستیم مجموعه مقاله 
گردآوري کردیم، ولی هنوز در جمهوري اسلامي ایران یک کتاب تحقیقی مستقل درباره 
اربعیــن با ژانري که من متخصص مي گویم )یعني تحقیقات تجربي(، ارائه ندادیم. البته 
کار مرحوم آقای صدوقی در اثبات حقانیت اربعین و تاریخ اربعین خیلی عالی اســت؛ اما 

باید یک خورده جلوتر از آن کار کرد. 

حال این چند عرصه را مي خوانم: 

1. اربعین به مثابه مشــارکت: مشــارکت در عمل جمعی؛ مشــارکت جمعی یکی از 
ترم های بســیار مهم در حوزه مطالعات جامعه شناسی و سرمایه اجتماعی است. اربعین 
یکی از مهم ترین نمودارهای الگوی اسلامی، شیعی و انسانی مشارکت در امر جمعی است. 
درباره این موضوع پژوهش هایي انجام شده است؛ براي مثال خانم دکتر رمضاني پژوهشي 
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درباره مدلسازی مشارکت در امر جمعی در اربعین، در پژوهشگاه مطالعات فناوری تهران 
انجــام داد کــه کار خوبی بود و من ناظــر پروژه بودم. ولی اگر به یک پژوهشــگر تجربی 
)در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، گردشگری، اقتصاد و...( در آکادمی های 
غربی یعنی نهاد دانشگاهی غربی، اربعین به مثابه مشارکت را بگویید، قشنگ می فهمد. 
از آن طرف این ماجرا به شدت ماجرای خاصی است؛ یعنی باید اربعین را زیست و با نگاه 
بومی به آن نگاه کرد )نه نگاه برون زا و نگاه ســکولار( تا بتوان فهمید مشــارکت یعنی چه. 
این مشارکت نشان دهنده بخشی از حقیقت جامعه اسلامی و شیعی است که بعضاً دیده 
نمی شود؛ چنان که الآن درجه شاخص مشارکت اجتماعی در جوامع اسلامی خیلی پایین 
اســت. حال باید بحث شود که مؤلفه های این مشارکتْ درون گرایانه است یا برون گرایانه 
است یا نفع طلبانه است یا خیرخواهانه؛ حتی کسی مثل دورکیم وقتی می خواست ماهیت 
جامعه را مطرح کند مجبور شد سراغ ماجرای مشارکت و ایثار برود. ایثار یعنی وقتی یک 
نفر این قدر از جامعه فاصله می گیرد که حتی خودکشــی جامعه ستیزانه انجام می دهد و 
برای اینکه با جامعه نباشــد، حتی خودش را نابود می کند؛ البته چنین شــخصي شهید 
نیســت.1 در مقابل شخصي از بس ذوب در جامعه می شــود، جانش را از دست می دهد؛ 

مانند شهید. 

1. بخشي از کتاب خودکشي دورکيم در اين باره است. 
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2. اربعین به مثابه خیر دیني: این ســطح معنایی در مطالعات تجربي خیلی جذاب و 
فریبنده اســت و پژوهشــگران غربی از این منظر به اربعین، حج و زیارت نگریسته اند و ما 
عقب هســتیم. حالا بین این دوتا، مفهوم ایثار )گذشتن از خود( را هم بنویسید. ولی آنها 
معمولاً ایثار را با بحث charity و خیر )خیر دیني و خیر معنوي( مطالعه می کنند. اینکه 
انسان ها این گونه مال و امکانات خودشان را برای امام، زیارت امام، مظلومیت امام و زائران 
امام )این یکی خیلی جالب اســت( هزینه مي کنند؛ چنان که علاوه بر موقوفه هاي بسیار 
براي خود اماکن مقدس، مردم براي این مســیر معنوي نیز ـ چه در مســیر داخل عراق و 
چه در مسیر بیرون عراق ـ خرج مي کنند؛ براي مثال افرادی بودند که کاروانسرا یا خانه یا 

پل وقف کردند. 

اینهــا همان بحث هایی اســت که مــا باید در تاریــخ فرهنگی زیــارت مي پرداختیم، 
ولــي نپرداختیم و از این رو هم پل و کاروانســرا و خانه از بین رفــت و هم آن اعتقاد. من 
کاروانســراهایی در ایران ســراغ دارم که وقف زائر امام حســین7 بــوده، ولي الآن هم 

کاروانسرا از بین رفته است هم اعتقاد. 

حرف من این است که باید خیر دینی مطالعه می شد. این یک امر تجربی است و دیگر 
نیازي نیست که ثواب و استحباب ایثار یا وقف یا حبس یا احسان های دیگر را در فقه یا 
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اخلاق بررســي کرد؛ بلکه باید خود این وقف را مطالعه کرد و ابعاد انسانی و اجتماعی اش 
را فهمید؛ براي مثال ما در این کشور برای نوکر کوزه شکسته موقوفه داریم. در زمان قدیم 
نوکرهایی که می رفتند از آب انبار آب بیاورند ممکن بود کوزه شــان بیفتد بشکند و از آنجا 
که کوزه ارزش داشــت، معمولش این بود که نوکر توبیخ مي شــد. از این رو یک شیر پاک 
خورده ای آمد یک چیزی را وقف کرد و گفت که اگر نوکری کوزه اش شکست برود از محل 
ایــن موقوفه یک کوزه تهیه کند تا دیگر توبیخ نشــود. این یک خیر دیني و یک امر خیر 
است. حال چرا الآن چنین وقف هایي نداریم و درباره آن گفت وگو نمی کنیم و از الگوهایش 
در مدیریت اجتماعی یا مدیریت آسیب های اجتماعی مان به کار نمی گیریم؟ من می گویم 
به دلیل اینکه علوم انســانی و مطالعات تجربی در این کشور مرده است. بنابراین ما باید 
کتابی مســتند در این حوزه بنویســیم )چون تاریخ اجتماعی سند می خواهد( و با سند و 
تحلیــل بگوییم که موقوفات ما چه ابعادی از آســیب های اجتماعی را مدیریت می کرده 

است. 

3. اربعین به مثابه تجربه معنوي: ویلیام جیمز در مطالعه دین به مثابه تجربه معنوی 
و تجربــه دینی مي گوید که ما فقط می توانیم تجربه دینی را بســنجیم و مطالعه کنیم؛ 
مخصوصــاً با رویکرد های کیفی مثل پدیدارشناســی. تجربه معنــوی و دینی یک زائر، 
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موضوعي بسیار حســاس و جالب برای پژوهشگران آکادمیک )دانشگاهی( است؛ اینکه 
این تجربه چگونه برای او رخ داده و چه چیزهایی را دیده اســت و چه چیزهایی را انتظار 

داشته و چه چیزی را گرفته است؟ اصطلاحاً می گوییم پدیدارشناسی تجربه زیارت. 

4. اربعیــن بــه مثابه مصرف معنویت: معنویــت در هرم مازلو1 یک نیاز اســت. این 
معنویت باید در جایی تهیه بشــود یا عده ای آن را تولیــد کنند؛ ولو معنویت دون خوانی 
کارلوس کاستاندا یا آقای اوشو یا شهرک ها و محیط های معنوی هندوها در هندوستان.2 
شما وقتی می روید به شهرک مدرني به نام آکشاردام در دهلی، مي بینید که آنجا دارد یک 
معنویتی صادر و ســاطع می شود، وقتی می روید وارناسی یا همان بنای کنار رود گنگ، در 

معابد و محافل آنها این معنویت دارد صادر می شود. 

حال اینکه انواع معنویت ها، کارکرد این معنویت ها، چگونگی مصرف، چگونگی مواجهه 
من با این معنویت برای آرامش بخشــی ذهنی در زیستِ مدرن چگونه است این را ما به آن 

1. Maslow.
2. من به دليل علاقه به حوزه مطالعات دين، سه سفر به هندوستان داشتم: در يک سفر فقط درباره 
هندوها و مظاهر آنها، در سفر ديگر درباره اهل سنت و مظاهر آنها و در سفر بعدي فقط درباره 
تشــيع و مظاهر آنها در هندوستان تحقيق کردم و به شــما هم توصيه مي کنم که اگر خواستيد 

هندپژوهي کنيد، اين چنين پيش برويد.
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می گوییم زیارت به مثابه معنویت. نمی گویم زیارت یک امر معنوی، آن جوری که سکولارها 
می گویند، هست؛ بلکه زیارت فراتر از همه اینهاست و اساساً یک امر غیر سکولار است. اما 
وقتی پژوهشــگر دانشــگاهی با زیارت اربعین مواجه می شود، شما نمی توانید جلوی او را 
بگیرید. خیلی از مقالات هم الآن زیارت اربعین را به مثابه معنویت مطالعه می کند؛ به  ویژه 
در مورد نســل جوان که به شدت شیفته این زیارت هستند. این ظرفیت تجربه معنویت از 
ظرفیت های دیگری که ظاهراً در نظام رسمی دین وجود دارد، مستقل است؛ مثلاً در مسجد، 
هیئت و مانند آنها خیلی پررنگ اســت. وقتی پژوهشگران ـ حتی ایرانی ـ رفتند با جوان ها 
مصاحبه کردند که این زیارت اربعین چه دارد، گفتند معنویت و آرامشی به ما می دهد که ما 

هر جای ایران باشیم می خواهیم خودمان را به این مسیر برسانیم. 

۵. اربعین به مثابه هویت )چه هویت ملی و فراملی و چه هویت های فروملی(: هویت 
ملی  مثل اینکه اربعین توانســته اســت هویت ملی را در عراق احیا کند یا می تواند احیا 
بکند. در دانشــگاه درباره این موضوع کتابی به نــام »یک امام یک امت« زیر چاپ دارم که 
مجموعه گفتار ها و مقالاتی است در خصوص مناسبات بین هویت و روابط میان فرهنگی 
اربعین.1 یکي از دوستان من در مقاله اش مي گوید که اربعین به شدت وجه ملی دارد و لذا 

1. روابط ميان فرهنگي، روابطي است که بين زائر ايراني و عراقي ايجاد مي شود و نيز مباحث هويتي؛ 
چراکه در ارتباط ميان فرهنگي خيلي به هم نزديکند.
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شــما نگویید امت سازی. عراقی ها درکشان از اربعین به لحاظ هویتی این است که اربعین 
دارد در عراق هویت ملی بازتولید می کند. 

اربعین هویت امتی هم دارد. ما واقعاً احساس می کنیم که با عراقي ها برادر هستیم. 
همچنین احساس مي کنیم که اربعین، آن عرب ستیزی اي که نظام روشن فکری در صد 
ســال گذشــته در کشــورمان از مشــروطه به بعد بازتولید کرد را مثل آب می شوید و 

می برد. 

شاهد مثال مطالعات هویت فروملی، هویت جوانان است؛ یعنی جوان عراقی الآن دارد 

آن هویت جیل الفیس اش )نســل فیسبوک( را در اربعین نشان می دهد. در یکي از سفرها 

به عراق در خدمت اســتاد دکتر کوثری، استاد دانشــگاه تهران، بودیم. ایشان در این باره 

مقاله ننوشت؛ ولی هزار تا عکس گرفت و حدود صد تا از آنها را انتخاب کرد و از باب هویت 

نومدرن جوان عراقی، در دانشگاه تهران و نیز در دانشگاه امام صادق7 به نمایش گذاشت. 

این عکس ها یک ســینه سخن داشت. بعد ایشــان گفت یک فوتو اسِی1 بنویسم؛ ولي ما 

1. فوتواســي يعني توضيح نگاره يا يادداشت زير تصاوير، يکي از بهترين انواع پژوهش ها، نگاشتن 
کتاب مصور فوتواسي است.
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نتوانستیم حمایت مالی کنیم.1 

6. انگیزه زیارت و نســبت ابعاد دینداری با زیارت )انگیزه زیارت و کنش زیارتي(: این 
مورد در حوزه مطالعات جامعه شناسی دین خیلی بررسی می شود. آقای دکتر پویافر دو 
ـ ســه تا پیمایش در مورد انگیزه زیارت اربعین انجام داده که گویه هایش مشخص است. 
ایشــان در حوزه خیر دینی هم پژوهشي با عنوان »گونه شناسی خیر دینی« انجام داد که 
خیلی کار بزرگی اســت؛ ولی متأسفانه داده هایش را به گروهی ـ که داوطلبانه و خادمانه 
آمده بودند ـ داد تا کار را انجام دهند، اما چون تعهد نداشتند، نصف و نیمه تحویل دادند. 

به همین جهت از استناد کار کم شد. از این رو ایشان آن را منتشر نکرد. 

مردم چند جور خیرات ـ چه به لحاظ ظاهری و چه به لحاظ انگیزه ـ انجام می دهند؛ 

1. يکي از مراکز پژوهشی بزرگ در جهان اسلام، که هزينه آن را جريان حاکم دولت ترکيه می دهد، 
ارسيکا )مؤسســه علم، فرهنگ و هنر جهان اسلام، وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی( است. 
يکی از کارهای خوب اين مرکز پژوهشي، تاريخ مصور مکه و مدينه است که به من هديه دادند. 
آنها مدعي اند اين کار، بهترين کار در جهان اسلام است. من تاريخ مصور حرمين شريفين ـ که 
يک جلد اســت ـ را به کتابخانه دانشــگاه امام صادق7 اهدا کردم. همچنين آنان مدعي اند از 
روزی که عکاسی اختراع شده، عکس هاي ثبت شده دارند. نيز عکس هايی را از 1۳۰ سال پيش 
مکه بازسازي کردند که خيلی براي تحقيقات شما قابل استفاده است. البته اين وجه تاريخی دارد؛ 

اما فتو اسی يک بحث اجتماعی امروزی دارد. 
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براي مثال بعضی ها دوچرخه یا کالسکه تعمیر می کنند و بعضی ها جارو می کنند. ما بالغ 
بر 180 نوع از انواع خیر دینی در اربعین را شناسایی کردیم که برای پژوهشگران مطالعات 

خیر دینی خیلی جذاب است.1 

۷. مناســک: مناســکْ مجموعه ای از نمادها، آداب، اطوار و حالات در فضایی خاص 
اســت که یک مؤمن و یک کنشگر با اتیان آنها )انجام دادن آنها( به یک هدف و یک ثواب 
دینی می رسد. متأسفانه مناسک حجمان، به خاطر اینکه مطالعات مناسکی نداشتیم، از 
دست رفته و تهی شده است؛ براي مثال سال هاي خیلي گذشته ما وقتی می خواستیم به 
حج برویم، چاوش خوانی بود؛ حتي براي سفر به مشهد هم چاوش خوانی بود. بعد که به 
مکه مي رفتیم، آش پشت پا می پختند. اینها هرزه نیست و معنا دارد و آن معنا مهم است. 
اگر این کنش از آن معنا تهی شود یا کلا این کنش کنار رود، باید منتظر تغییرات ناخواسته 
فرهنگی باشیم. حالا اربعین خودش یک مناسک است و جزو مناسک مدرن شیعي است. 
نگفتم زیارت اربعین نبوده است؛ اما اینکه مردم این جوری بروند، نبوده است. بله، علما و 
خواص این چنین می رفتند. قیام ثورة العشرين )پنجاه سال پیش( در جنبشی شدن تشیع 

1. مؤسســه آلاء با حمايت سازمان اوقاف، چند سالي اســت در کشور در حوزه مطالعات خير به 
صورت تخصصي کار مي کند. اين مؤسسه يک مؤسسه خصوصي فرهنگي ـ اجتماعي است که 

با مديريت خانواده دياّني در اصفهان فعال است.
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شیعیان مؤثر بود. لذا اینها با زیارت رفتن مقاومت می کردند. در واقع زیارت نوعی مقاومت 
مدنی، و در دهن صدام و در دهن ظالم زدن بود. این به عنوان جنبش، یک بحث دیگر است. 
اما مناسکی که الآن به عنوان زیارت اربعین انجام مي شود، ظاهراً پیچیدگی خاصی ندارد؛ 

ولی در عین حال ناگفته هایی دارد. 

پیاده روی، اســتراحت، اســتیضاف، خدمات گرفتن، خدمات دادن، زیارت رفتن و... از 
حوزه مناسکی زیارت اربعین است.

8. اربعیــن به مثابه جنبش: در مطالعات غربی، آقای فرج حتّاب حمدان در دانشــگاه 
آریزونا زیارت را به مثابه جنبش بررسی کرده و گفته است چطور پیاده روی اربعین جنبش 
شــیعیان و مسلمانان عراق پس از صدام اســت. در واقع اربعین بزرگ ترین کنش سیاسی 
پســاصدام در عراق اســت و این جنبشْ معنای سیاســی، اکَت )کنش( سیاسی و حرف 
سیاســی دارد. حال چطور به تحریف رفت و چه اتفاقاتی برایش افتاد که امروزه با وجود 
آیینی مثل اربعین، متأســفانه در عراق تفرقه میان شــیعیان حتی از تفرقه بین شــیعه و 
سنی بیشتر است؛ براي مثال شبکه الفُرات شیعی )وابسته به جریان حکیم( در قضایای 
جنبش علیه حشدالشعبي و نفوذ ایران )هرچند ایران را مستقیم نمي زد( از العربیه بدتر 
بود. به هر حال زیارت اربعین، یک جنبش است و یک اکت سیاسی در آن هست. همراهی و 
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پیگیری اي که عتبات عالیات و مرجعیت بر سر اربعین کردند، در این جنبش نقش داشت و 
شاید یکی از عواملی که حشدالشعبی را به مثابه مقاومت مدنی در عراق راحت راه انداخت 

این بود که تجربه همبستگی اربعینی بود؛ البته آسیب هایی هم در کنارش هست.

9. اربعین به مثابه امر رســانه ای و هنری: اینکه اربعین در رســانه های غربی چگونه 
پوشش داده می شود، این را پژوهشگران حوزه ارتباطات )حوزه نهم مطالعه( باید بررسي 
کنند؛ براي مثال العربیه دو ســال پیش، زیر تصویــر غیر زنده راهپیمایی )به صورت زنده 
پخش نمي کنند( نوشــته بود: »ملایین شــیعی یحجوّن الی کربلا«؛ »میلیون ها شیعه به 
ســمت کربلا حج به جا می آورند«. ما هنوز نتوانستیم اربعین را پوشش رسانه ای بدهیم. 
من در این باره دو ـ ســه جلسه بحث دارم. ما یک بحثی تحت عنوان »مگا ایونت« داریم. 
رویداد بزرگ را نمی شــود با یکي ـ دو دوربین به صورت زنده پخش کرد. مِگا ایونت را باید 
با مِدیا ایونت بازنمایی کرد. هر چند ســتاد اربعین سازمان صدا و سیما زحمت می کشند 
و پیاده روي اربعین را به صورت زنده پخش مي کنند، ولی به نظر ما پوشــش رســانه ای از 
اربعین در ایران نیســت. این عشــق مردم که می بینید پای تلویزیون گریه مي کنند به این 
تصاویر ربطی ندارد؛ بلکه به خاطر محبتی است که به سیدالشهدا7 دارند و نیز به خاطر 
مغناطیسی اســت که اربعین به لحاظ معنوی و فراماده ای در جهان اسلام ایجاد کرده و 
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ان شاالله با ما خواهد بود و ما باید از آن برای نشر معارف اهل بیت: استفاده کنیم؛ 

حال مدیا ایونت چیســت؟ نمونه های خیلی کوچک آن همین پوشش زنده افتتاحیه 
المپیک )که هر 4 سال یک بار انجام مي شود( است. هرچند این افتتاحیه در یک ورزشگاه 
هفتاد هزار نفره است و با شــصت دوربین پوشش داده مي شود، ولی والله ما نتوانستیم 
همین شــصت تا دوربین را در این جریان با همدیگر ســوئیچ کنیم. درســت است آقای 
ســیدحمید حسینی زحمت کشید شــصت تا اس ان جی را به یکدیگر وصل کرد، ولی آن 
اتفاق حرفه ای که باید می افتاد، نیفتاد. ما در حوزه رسانه فقط کارهاي فنی اش را کردیم 
و در این پنج  ـ شــش سال گذشته، فقط تصاویر منقطع بسیاري روی ماهواره و ماکرویو 
و نودال فرســتادیم. حال آنکه مدیا ایونت یعنی همه این هشتاد کیلومتر را به یک واقعه 
تبدیل کنیم و با هم پوشــش دهیم. سیمای جمهوری اســلامی ایران تجربه این کارها را 

ندارد. 

یکی از بهترین هنرمندانی که در این زمینه دیدم، عبدالحمید قدیریان اســت. ایشــان 
در این ده روز )تا همین امروز و فردا( نقاشــی های عاشــورایی و اربعینی اش را در گالری 
فلسطین تهران )در میدان فلسطین، خیابان مظفر( به نمایش گذاشته است که متأسفانه 
روزی پنج نفر می روند می بینند. من چند روز پیش از حاج آقای دکتر احمدی خواهش کردم 
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که به نمایشــگاه بروند و از آثار دیدن، و نیز در اختتامیه هم شــرکت کنند و بدین طریق به 
چنین افرادي دلداری دهند. ایشان نیز قبول کردند. ما چنین افرادي در تراز یک، نه تراز دو 
و سه، کم داریم. البته آقای روح الامینی هم عالی است؛ ولی کار نقاشي درجه یک در حوزه 
اربعین انجام نداده است. آقای عبدالحمید قدیریان حداقل شش تابلوي اربعینی ارزشمند 
دارد که مشتری پایش است؛ البته ایشان نمي فروشد و مي گوید اینها اربعینی است و مال 
امام حســین7 اســت. خب اینها تحلیل می خواهد، نقد می خواهد، اشاعه می خواهد و 
از این جور بحث ها. بنابراین اگر دانشــجویي بگوید من تابلوهای عاشورایی عبدالحمید 
قدیریــان را از منظر فــلان مکتب هنری نقد مي کنم، ما حتماً می گوییــم این کار را انجام 
بده. این موضوع خیلی خوبی برای پایان نامه ارشــد اســت. اینها مطالعه تجربی است. 
لذا وقتی مطالعه نمی کنیم، اینها مهجور می شــود؛ یعنی هیچ کدام نمي دانستید که آقاي 
عبدالحمید قدیریان دو تا تابلو را در کربلا و کوفه کشیده و با مکافات به ایران آورده است. 
نام تابلوي معروفش را »همپای نور« گذاشته است. اربعین را کاملاً الهی می بیند و معتقد 
است اربعین دست هدایت الهی برای ماست که از آسمان به زمین آمده است. ایشان امروزه 
جزو نفرات اول هنرهای نقاشی رنگ روغن در ایران است. ما متأسفانه یک کتاب فوتو اسی 
چاپ نکردیم؛ البته ستاد فرهنگی اربعین زحمت هایی کشیده، ولی در فضای آکادمی دیده 
نشده است. از این رو من می گویم آقاي دکتر احمدی دست شما درد نکند، ولی یک کتاب 
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نقاشی اربعین چاپ کنید که در دانشکده هاي هنر دست به دست شود. 

10. اربعین به مثابه رویــداد و ایونت: این اتفاق و رویداد می تواند در پردازش یک امر 
فرهنگی تأثیر بسیاري بگذارد. 

11. مطالعه اربعین به مثابه نهاد، جماعــت و جمعیت: مطالعه درباره جماعت هایی 
که تشکیل می شود، نهادســازی اي که حول اربعین شده است و نیز درباره موکب هاست. 
ما تجربه موکب را نداشــتیم. تجربه اش را از اربعین گرفتیم. موکب با هیئت و یا با بسیج 
مســجد فرق دارد و یک نهاد مذهبی کارا و کارگشاســت که ما یــک نمونه ثمره اش را در 
قضیه سیل نوروز سال 98 شمسي دیدیم. موکب می تواند منابع و خدمات را تجمیع کند 
و خدمت رسانی خیّرانه انجام دهد. خیریه های ما فقط منابع را جمع می کردند؛ اما موکب 
می تواند نیروی انسانی را هم سازماندهی کند. همین الآن ما بالغ بر هشتصد موکب فعال 
در کشــور داریم که اگر شما الآن هم بگویید مراســم اربعین برگزار بشود اینها کارشان را 
شروع می کنند. اما حرف من این است که روی این موکب ها و روی اربعین مطالعات نهادی 

انجام نشده است. 

12. اربعین به مثابه گردشــگری و سفر معنوی: بیشترین مقالاتي که درباره اربعین 
 religious tourism and pilgrimage پیدا کردم در مجلات گردشگري، مانند مجله
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یا مجله tourism management perspectives، چاپ شــده است؛ یعنی این منظر 
خیلی جدی گرفته شــده است؛ چراکه ماهیت این زیارت، ســفر است. ازاین رو مطالعات 
ســفر و piligrimage، در کنار توریسم، خیلی فعال است. بنابراین اربعین به مثابه سفر 
گردشــگری معنوی ـ چون یکی از حوزه های مهم دنیا، گردشگری مذهبی است ـ بسیار 
اهمیــت دارد. روي گردشــگری مذهبی از نظر اقتصــادی، اجتماعی و تحولات فرهنگی 

بسیار کار می شود.

13. اربعین از منظر مطالعات میان فرهنگی و همزیســتی: یعنی اینکه چگونه دو غیر 
هم فرهنگ در مواجهه با یکدیگر تغییر می کنند؟1 براي مثال شما تک همسري دارید، ولي 
عراقی ها تک همسري را بی عرضگی می دانند. این دو فرهنگ به هم می خورد و نتیجه این 
مي شــود که الآن در عراق چندهمسري ـ متأثر از اشاعه فرهنگ ایرانی ـ دارد بد می شود. 
همین موکب خودش یک تماس فرهنگی اســت. مطالعه این شباهت ها و تفاوت ها خیلی 
مهم است؛ اما از همه اینها مهم تر، مطالعات همزیستی است. در دنیا یک حوزه  ای داریم 
به نام حوزه مطالعات همزیستی که بین حوزه علوم سیاسی و حوزه جامعه شناسی است. 
حوزه مطالعات همزیستي به این مي پردازد که اگر دو ملت یا دو قوم که حتی با هم مشکل 

1.  من پايان نامه اي در اين موضوع نوشتم.
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دارند، چگونه مشکلشــان را حل کنند؟ این حوزه سطوحی دارد؛ مانند همزیستی اي که 
فقط با هم صلح باشند، همزیستی ای که با هم همکاری کنند و... . 

من یک چکیده ای به کنفرانس سالانه pilgrimage »مطالعات زیارت« فرستادم و در 
آن نوشتم ما یک سطح سومی از همزیستی را به شما پیشنهاد می دهیم که خیلی بالاتر از 
همزیستی و تحمل و مدارای قومی است؛ براي مثال الآن شهروند عراقی دارد در کوچه اي 
از شــهرمان که اسم شهید روی آن است آســوده زندگی می کند. جالب آنکه در منزلي هم 
زندگي مي کند که صاحب آن، مادر شــهید اســت و این مادر شهید کیف مي کند که به این 
عراقي خانه داده اســت. عراقی ها در ایران زندگي لاکچری دارند و خیلي لذت مي برند. ما 
همزیستی را رد کردیم. ما کشته هایی که در جنگ ایران و عراق دادیم را برای خدا دادیم. ما 
نمی گوییم عراقي ها کشتند؛ بلکه می گوییم آمریکا و رژیم بعث کشت. بنابراین ما یک چیز 
دیگری به نــام »هم تجربگی معنوی« داریم؛ یعنی نه فقط ایرانی ها و عراقی ها در اربعین 
به هم نزدیک مي شوند، بلکه معتقدیم ادیان مختلف نیز می توانند بیایند در این مسیر و 
 spritual در این تجربه ده روزه یا پنج روزه تجربه مشــترک معنوی )من اصطلاحش را

co-exprience گذاشتم( پیدا کنیم.

متأســفانه یک چالش ما این است که کلاً از حوزه مطالعات تجربی اربعین، عاشورا و 
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حج، نمره زیر ده می گیریم. بله، گروهی از شاگردان خانم دکتر شریعتی در دانشگاه تهران 
به این قضیه ورود کردند و در انجمن جامعه شناســی ایران هم حضور دارند و خیلي هم 
فعال هستند. این گروه با رویکرد انسان شناسی )آنتروپولوژی دین( دارند روی این موارد 
و همچنین مطالعات مناســک کار مي کنند و بعضاً جریان ساز هم شده اند. آقای مظاهری 
هم در همان حلقه قرار می گیرد. البته بخشي از کارهاي ایشان، مثل تراژدی جهان اسلام، 
یک کار مروری است، نه پژوهشی؛ یعنی ایشان منبع هر روایتی که درباره عزاداری محرم 
و عاشــورا در آثار ایران شناسان و سیاحان و گردشــگران بوده را ـ آن هم عمدتاً به فارسی 
)البته لاتین هم دارد( ـ در 1۵00 صفحه آورده اســت. ایشان کارهای پژوهشی هم دارد؛ 
مثلاً شــواهد را دنبال کرده اســت. البته یک پروژه ای به نام »مناســکی شدن« دارد که ما 
با آن چالش داریم؛ هر چند خود آقاي مظاهري خیلی محترم، و از دوســتان من اســت. 
همچنین آقای پویافر و آقای ســلیمانیه و دوستان دیگري هم هستند؛ ولی انصافاً خود 
خانم شریعتی به این موضوع خیلي علاقه دارد؛ هرچند تجربه سفر اربعین را ندارد و این 

باعث یک  سری سوگیری ها در بعضي مواضع و پژوهش ها شده است. 

مــن دو کار برایتان آوردم: یکي کار 2012 که همان پایان نامــه فَرَج حمدان بود و گفتم 
خیلی کار اولیه  و ســاده اي اســت و برای شــما اصلاً ارزش خواندن هم ندارد )چکیده اش را 
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بخوانید کافی است(؛ دیگري کار 2020 که مقاله ای است با عنوان »از پیوست به یک چهره 
 )religious journal( مقدس تا سرســپردگی به یک مسیر مقدس« که در فصلنامه دین
 ـ که فصلنامه معتبری اســت ـ چاپ شده اســت. جالب اینکه این مقاله را یک گروه ایرانی 
انجام داده اند: آقای عادل نیکجو از مشــهد، آقای شریفی تهرانی، آقاي کروبي و صیامیان. 
آنها در این مقاله، سرسپردگی به مسیر مقدس را پدیدارشناسی کرده بودند. در این هشت 
سال در این عرصه هایی که به شما گفتم، به عدد انگشتان یک دست حتی در غرب کار نشده 
اســت. لذا این از یک جهت برای ما فرصت اســت. دلیل اینکه آنها کار نکردند این است که 
نتوانستند خوب بیایند ببینند و همچنین برای آنها هنوز مسئله نشده است؛ ولی به محض 
اینکه مسئله شود، مطمئن باشــید تصرفش می کنند؛ یعنی نگاه خودشان را روي اربعین 

پیاده می کنند. 

متأســفانه ما در پژوهش هایمان تک نگاری های عمیقِ پژوهشی و آثار مستقل نداریم 
و به زبان به فارسی ـ با آن مجموعه مقالات بعثه و جامعة المصطفی ـ بالغ بر 2۵0 مقاله 
داریم که بیش از سه چهارم آنها یا علمی نیستند یا اساساً مطالعات تجربی نیستند. پس 
کار تحقیقی جامع هم نداریم. همین کار »یک امام یک امت« هم مجموعه است یعنی همین 
عیب را دارد. یک کار دیگری در پژوهشکده در حال اتمام داریم ـ که آن هم ربطی به اربعین 
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ندارد، ولی به هر حال کمک می کند ـ به نام »بررسی مقایسه ای هفت زیارت پیاده در جهان 
معاصر«؛ یعنی ما امروزه هفت زیارت پیاده در دنیا داریم که سالی یک بار، دو سال یک بار 
یا ســه سال یک بار انجام می شود؛ از guadalupe مکزیک گرفته تا هندوستان. ما اینها 
را بیشتر به مثابه مناسک و به مثابه سفر زیارتی بررسی کردیم. بنابراین شما که در حوزه 
حج و زیارت متمرکز هســتید باید بیایید و روي این موضوعات کار کنید؛ چراکه این کار از 
عهده افرادي که در جاهاي مختلف مشغول هستند، خارج است. البته جامعه شناسان و 
محققان دینی اي در ایران هستند که عن قریب است کارهاي تک نگاری انجام دهند؛ مثل 
حســن محدثی که کارهایش را دیده اید. به هر حال ما یک کار مســتقل تجربی در حوزه 
اربعین نداریم؛ به انگلیســی هم نداریم؛ حتی کســی مثل آقاي لیاقت تاکیم1، پژوهشگر 
شیعه شناس درجه یک دانشــگاه دِنوْر، هم مي گوید من نمی خواهم روی اربعین کار کنم. 
شــیعه پژوهان دیگری هم در اروپا هستند که می گویند روي این مسئله کار نمي کنند. این 

طرف هم ما کار نکردیم. 

چالش دوم این اســت که ما در حوزه مطالعات حج، زیارت، عاشورا، اربعین و مناسک 
حمایت و ابزارهای کافی را نداریم. ببخشــید این جوری می گویم. شما استاد من هستید؛ 

1. Liyakat Takim.
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ولي من نمی توانم بگویم که ما به ضرس قاطع در آستان قدس ـ که البته الآن مرکز مطالعات 
وقف، نذر و زیارت راه انداخته و مدیرش، آقای دکتر اصغری است ـ یا در همین نهاد مبارک 
و پربرکت یا در نهادهای دیگرِ مطالعات زیارت و مناســک، پژوهشگر برجسته و مستقلی 
داریم که رویکرد تجربی دارد. عمده پژوهشگران ما رویکرد نصی ـ تحلیلی علوم اسلامی 
به معنای )نمی گویم اینها اســلامی نمی تواند باشــد( متن و تاریخ و فقه و احکام دارند و 
این یعنی ما برای این کار، سرمایه انسانی هم فراهم نکردیم. البته دانشگاه  رضوی به جد 
می خواهد ارشــد ناپیوسته مطالعات زیارت تأسیس کند که این یک امید است؛ ولی باز ما 
در مرکز بنیاد پژوهش های آستان قدس و بقیه مراکز پژوهشی اش، پژوهشگران با رویکرد 
تجربی خیلی کم داریم؛ در اقتصاد زیارت داریم؛ در مدیریت راهبردی زیارت یک نفر داریم؛ 
ولی باز در این نهادهای حاکمیتی، مطالعات انسان شناسی اجتماعی نداریم. در دانشگاه ها 
نیز کم و بیش علاقه مندان به حوزه دین هستند که باید منتظر باشید کارهایشان ـ که بعضاً 

ممکن است وجه سکولار داشته باشد ـ بیاید. 

چالش سوم این است که ما خیلی کم به زبان های زنده علم ـ لااقل عربی و انگلیسي ـ 
کار کردیم و تولید متن نداشتیم؛ حتي مقاله های دوستانمان )مثل آقاي معینی پور، آقای 
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پویافر، آقای دکتر حبیب الله بابایی1 ـ که از همه ما زباندان تر هستند ـ ، آقای همایون، آقای 
پیروزمند و حتي دوستانی مثل شما ها( را کسي حمایت نکرده تا به زبان هاي زنده ترجمه 
شــود. ما خودمان زور می زنیم تا چکیده مقالاتمان را هر ســال یا هر دو سال به انگلیسی 

منتشر کنیم. 

چالش بعدی عدم ارتباط سازنده با نهادهای بین المللی در حوزه مطالعات یا مدیریت 
فرهنگی، گردشگری و دین است. یک انجمن علمی ـ گردشگری ـ مذهبی وجود دارد؛ اما 
تا آنجا که من می دانم هیچ ایرانی اي عضو این انجمن نیست تا بتواند برود پنل بگیرد و 
در این باره بحث کند. همچنین خود یونســکو نیز مفصل در حوزه جهانگردی دپارتمان 
دارد؛ ولــی ما نرفتیم در دپارتمان گردشــگری اش از اربعین بگوییــم. ما در بهترین حالت 
دلخوش بودیم که عراقی ها این کار را انجام دهند؛ البته یونسکو هم چنین نگرشی دارد و 
مي گوید که عراقي ها باید به اربعین بپردازند و اربعین مربوط به میراث فرهنگی عراق است. 
همچنین ارتباطمان با انجمن های گردشــگری مذهبی در دنیا )که علمي نیســتند، بلکه 

بیشتر عملي هستند( خیلی کم است.2 

1. کتاب رنج عرفان ايشان، کتاب بسيار خوبي است که به نظرم به انگليسي هم ترجمه شده است. 
مطالعات رنج، يکي از حوزه هاي مهم الهيات نوين است.

2. گفتني اســت ما آقاي دکتر ايوبي را به يکي از برنامه هايمان که در قم برگزار شد دعوت کرديم. 
ايشان متن خوبي ارائه داد که در کتاب يک امام يک امت آورده شده است.
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چالش پنجم عدم حمایت بهینه نهادهای حاکمیتی مثل خود ســتاد مرکزی اربعین 
اســت. البته از همایش اربعینِ دانشــگاه علامه یک حمایتی کردند که به نظر من اشتباه 
بود؛ چرا که زمینه مطالعات آنجا اربعین نبود و هنوز هم نیست. متأسفانه براي اینکه در 
دانشگاه ها، مراکز مطالعات اربعین راه بیفتد )نه ده تا، بلکه یکی ـ دوتا( حمایت هاي پایدار 
انجام نشده است؛ نه از سوی وزارت علوم، نه از سوی ستاد اربعین و نه از سوی سازمان 

حج و زیارت و بعثه. 

چالش آخر اینکه ما در مطالعات تجربی دین، چالش ها و اشــکالات معرفت شناسی و 
روش شــناختی داریم که مانع می شود تا تن به آب بزنیم؛ یعنی از ترس اینکه اینها نجس 
اســت یا این کار ســکولار اســت کلاً از این کار ها دوري مي کنیم و من این را خالي کردن 
عرصه می دانم و خودم سیره دیگری در این قضیه دارم؛ معتقدم ما می توانیم حرفمان را 
به زبان آنها بگوییم و جایی که به اختلاف می خوریم، می نشینیم با هم گفت وگو می کنیم. 
به هر حال چالش های مطالعات تجربی دین گریبانگیر زیارت، مکه، حج و اربعین هم شده 
است و علی رغم اینکه من می دانم اینجا از قدیم الایام گروه مطالعات حوزه اجتماعی بوده، 
ولی هنوز نمی توانیم بگوییم که کانون و مرکز مطالعات تجربی حج و زیارت، پژوهشــکده 
حج و زیارت اســت یا دانشــگاه امام صادق7 یا دانشــگاه باقرالعلوم یا پژوهشگاه دفتر 
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تبلیغات. ما هنوز مرکز خاصی نداریم. حال براي کشــوری که ســالانه دو میلیون نفر به 
زیارت اربعین مي فرســتد و اگر عمره را در نظر بگیریم، سالي حدود هفتصد هزار نفر هم 
به عمره اعزام مي کند و این حجم از گردشگری معنوی و این اتفاق بزرگ فرهنگی را دارد 
خیلی زشت اســت که در این حوزه، مطالعات تجربی نداشته باشد. ما اگر فقط خاطرات 
یا تجارب معنوی ده درصد حاجیانمان را ثبت می کردیم و رویش کارهای انسان شناختی 
و مردم شــناختی انجام می دادیم الآن در دنیا، مرجع شــده بودیم؛ چون آن که حرف اول 
را می زند دیتاســت. من یک دوره چهل روزه در ســربازخانه بودم. آنجا دیدم که پشت در 
دستشــویی ها و پشــت در کمدها، حریم امن سربازی اســت که با نفرت و ناخواسته به 
ســربازي آمده و زود می خواهد برود. لذا یک دفترچه برداشــتم و هر چه پشت در نوشته 
بود را ثبت کردم. به این می گویند مردم نگاری. اگر عکسی یا چیزی هم بود، سعی می کردم 
توصیف کنم. هنوز شروع نکردم، ولی مطمئنم از دل آن دوتا مقاله علمی-پژوهشی درباره 
تجربه و ادراک سرباز در دوره آموزشی از سربازی اش در مي آید. البته کلیاتی هم به دستم 
آمد؛ براي مثال اولین چیزی که به دســت آمد مضمون رهایی بود؛ یعني تمام ســربازان 
وقتی به ســربازی مي روند روزشــماری می کنند که کی این اسارت تمام می شود. حال آیا 
واقعاً ما نمی توانستیم یک دستیار در بعضی از کاروان ها بفرستیم تا تجارب مردم را ثبت 
کند؛ براي مثال چرا مردم به حج می آیند و چرا وقتي برمی گردند در زندگی فرهنگی ـ دینی 
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آنها اتفاق بزرگی نمی افتد؟ انگیزه حج چه بوده است؟ 

متأســفانه مــا در پژوهشــکده های حاکمیتــی بــا مطالعــات تجربي قهــر کردیم. 
پژوهشکده های غیر حاکمیتی و نهادهای علمی ظاهراً دانشگاهی هم درگیر سکولاریزم و 
سکولاریزاســیون هستند. ما هنوز نتوانستیم یک کار پژوهشی خوبی ارائه بدهیم و هنوز 
که هنوز است، حسین وارث آدم آقاي شریعتی روی مطالعات عاشورایی آکادمیک در ایران 

ـ برای آنهایی که خیلی می خواهند امام حسینی نگاه کنند ـ حکمفرماست.

ببخشید از تصدیعی که شد و شرمنده هستم از اینکه این قدر پرحرفی کردم.

آقاي خامه یار: من دوتا تعلیقه داشــتم: یکی درباره پوشش خبری العربیه که اشاره 
فرمودید که تعبیر »یحجون الی الکربلا« را به کار بردند. من یادم هســت پس از ســقوط 
صدام، مرحوم شهید محمدباقر حکیم به عراق برگشت و در حرم امام حسین7 سخنرانی 
تاریخی کرد که مستقیم پخش شد و خیلی با استقبال مردم مواجه شد. ایشان هم آنجا 
عبارت »یحجون الی الحسین« را به کار برد. می خواهم بگویم که حتي یک سري از علما و 

مراجع و نیز مردم عامه و مذهبی ها هم می خواهند اربعین را به حج تفسیر کنند.

دکتر امامي: آن گفتمان العربیه را باید دنبال کرد. سیاست رسانه ای  گفتمان العربیه این 
است که شیعیان، اربعین را در مقابل حج بنا کردند. من فقط مثال زدم.
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آقاي خامه یار: من می خواهم بگویم در خود جامعه شیعه هم این وجود دارد و عده اي 
تلاش مي کنند که اربعین را بر حج تفضیل دهند؛ به ویژه پس از حادثه منا.

دکتر امامي: به لحاظ مناســکی مطلقاً جایگزین نمی شــود، ولی به لحاظ کارکردی 
می تواند جایگزین شــود. ما می گوییم حج در احیای امت اســلامی، کارکردهایی داشته 
که به دلیل مدیریت ســوء بخشــی از جهان اسلام و آل ســعود محقق نشده است. ما آن 
کارکردها را هر جای دیگر محقق شــود، دنبال می کنیم؛ ولی نــگاه او )العربیه( پدیداری 
و مناسکی اســت؛ می گوید ما اینها را حج راه نمی دهیم، ازاین رو رفتند بدعت کردند. باید 
از نگاه اهل ســنت هم به این قضیه نگریست. اهل سنت به شدت ظاهرگرا هستند؛ اما ما 
خیلی باطنگرا هســتیم و وقتی ضریحي را می بوسیم واقعاً حس نمی کنیم که این آهن را 
می پرســتیم و حس پرستش به ما دست نمی دهد. آن کلام، آن اعتقادیات و آن فرهنگ، به 
لحاظ ظاهرگرایانه، ســوء تعبیر و شیطنت است و او این جوری شیطنت خودش را انجام 

می دهد. منظور من این بود.

خامه یار: بحــث دیگر، همین بحث حضور ما در محافل غربی بود که من احســاس 
می کنم ما واقعاً یک مقــداری خودباختگی در برابر غرب داریم؛ یعنی علاوه بر معیارهای 
ســختگیرانه ای که آنها گذاشــتند )مثلاً اگر بخواهیم مقاله اي ترجمه کنیم نباید قبلاً به 
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زبان های دیگر چاپ شده باشد؛ بلکه باید اولین بار به انگلیسی آنجا چاپ شود(، خودمان 
نیز به این خودباختگی در مقابل غرب دامن می زنیم و یک  ســری معیارها و ساختارهای 
شکلیشــان را پذیرفتیم؛ بدون توجه به آن قوت و کیفیتی که آنها کار می کنند؛ براي مثال 
خانم استفاني مولدر درباره زیارتگاه های شیعه در سوریه کار کرد و کتابی نوشت که چهار 
ـ پنج مقاله بیشتر نیست. اما بدون نگاه به اینکه خب این چه نتیجه گیری آمده در این از 
منظر خودشان که مثلاً این مزاراتی که مثلاً شکل گرفته در سوریه حتی مزارات علوی ها 
یا مزارات اهل بیت اینها مثلاً در اصل مزارات قدیس های مسیحی بوده است بعد ما به این 

کتاب در جمهوري اسلامي، جایزه کتاب سال می دهیم.

دکتر امامي: در این موضوع کار شــده است و یک خانم آمریکایی درباره مزارات مصر 
رساله دکتری نوشته که خیلی رساله قشنگی است. البته می دانید که مزارات به شیعیان 
اختصاص ندارد؛ به ویژه که آنجا )در اسلام شمال آفریقا( باطنیگری و صوفیگری بسیار 

رواج دارد. من دنبال کردم ببینم کتاب هم درآورده یا نه، که هنوز چیزي ندیدم.

آقاي نجفي: بسم الله الرحمن الرحیم 

تشکر. خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. من از آقای دکتر ضیایی همچنین حاج آقای 
رضایی خواهش مي کنم با توجه به این اطلاعات مستند، علمی و عمیق، بین فعالیت های 
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ما با این عرصه وسیعی که ایشان می گوید پلی ایجاد شود. 

دکتر ضیائي: چشم ان شاالله این کار را انجام خواهیم داد و از ایشان خواهش خواهیم 
کرد. جناب آقای دکتر محمدی هم در این زمینه مساعدت بکنند.
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